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گفت و گو

به میهمان خودمان حاج 
»وفیق صفا« مسئول 

کمیته ارتباط و هماهنگی 
حزب الله لبنان خیر مقدم 

عرض می کنم. سلام و 
درود بر شما حاج وفیق. در 

هفدهمین سالگرد جنگ 
)33 روزه( علیه دشمن 

صهیونیستی، امروز صحنه 
مرزهای جنوب با توجه به 

تحولات متعددی که در 
دو سوی مرز در حال وقوع 
است، حوادث جدیدی را 
رقم می زند، امروز پس از 
17 سال، جنگ )33روزه( 
را چگونه می بینید، لبنان 

و مقاومت اسلامی چه 
دستاوردهایی در طول این 

نبرد داشته است؟

بســـم الله الرحمـــن الرحیـــم. ســـام 
علیکم، اجازه دهید از جنگ 33 روزه 
شروع  کنیم. دلیل این جنگ آن طور 
که برخـــی معتقدنـــد بر اثـــر عملیات 
اسارت دو نظامی صهیونیست توسط 
نبـــود. معتقـــد هســـتیم  حـــزب الله 
حتـــی اگـــر این عملیـــات )دو اســـیر( 
هـــم صـــورت نمی گرفـــت، دشـــمن 
صهیونیســـتی بـــرای حمله بـــه لبنان 
تاریـــخ و برنامـــه داشـــت؛ چـــرا که در 
جریـــان این جنـــگ وقتـــی اظهاراتی 
در مـــورد خاورمیانه جدید بیان شـــد، 
توطئـــه به وضـــوح بـــر همگان آشـــکار 

. شد
بـــر همیـــن اســـاس هـــم برنامه ریزی 
بـــرای جنـــگ ناگهانـــی علیـــه لبنان 
طراحـــی شـــده بـــود. شـــاید این یک 
نعمـــت از جانـــب خداونـــد متعـــال 
بود کـــه عملیـــات اســـارت، مقاومت 
را هوشـــیار کنـــد و همچنیـــن نقشـــه 
اســـرائیل و امریکا را به این شکل افشا 

کند. بنابرایـــن، این رونـــد )عملیات 
اســـارت( دلیـــل جنـــگ نبـــود، بلکه 

بهانـــه ای بـــرای این جنـــگ بود.
 نکته مهـــم دیگر اینکـــه اولاً حزب الله 
جنـــگ را شـــروع نکـــرد؛ ثانیـــاً منطق 
حزب الله از ابتـــدا تا امـــروز و تا انتها، 
دفـــاع از مقاومـــت، لبنـــان، مـــردم 
لبنان و ســـاح مقاومت بود. بنابراین 
حـــزب الله و مقاومـــت اســـامی روند 
دفاعی داشـــت و در تمام ســـال های 
گذشـــته حزب الله جنگی را آغاز نکرد، 
بلکـــه این دشـــمن اســـرائیلی بود که 
جنـــگ را شـــروع کـــرد و مقاومـــت در 
مقابله بـــا آن در موضـــع دفاعی بود.

 
آیا مقاومت کاملاً مطمئن 

بود که پس از عملیات 
اسارت، اشغالگران 

اسرائیلی به لبنان تجاوز 
نظامی خواهند کرد یا خیر؟

نمی دانم از وقـــوع جنگ مطمئن بود 
یا خیـــر، اما چیزی کـــه می دانم اینکه 
به محـــض وقـــوع عملیات اســـارت، 
عربســـتان بیانیـــه صادر کـــرد، امریکا 
و اســـرائیل نیـــز بیانیه هایی منتشـــر 
کردنـــد، در آن هنگام بود که مقاومت 
به توطئه پشـــت پـــرده ای کـــه برایش 

آماده می شـــد، پـــی برد.
رفتـــن  لـــو  باعـــث  عملیـــات  ایـــن   
نقشـــه دشـــمن و طی شـــدن ســـریع 
تمامی مراحـــل بـــود و در نهایت هم 
برنامه ریزی دشـــمن، خنثی شد. اگر 
مقاومت در جریان این نبرد غافلگیر 
می شـــد، معادلـــه تغییـــر می کـــرد و 
صحنه درگیری شـــکل دیگری به خود 
می گرفـــت. بنابرایـــن بـــا برنامه ریزی 
بـــرای این عملیـــات )عملیات اســـرا( 
مقاومـــت به حال آماده بـــاش درآمد، 
آمادگی و هوشیاری، آمادگی موشکی، 
آمادگـــی رزمـــی، آمادگـــی نظامـــی و 
آمادگی ســـازمانی و همچنین آمادگی 

سیاســـی... در واقـــع حـــزب الله همه 
عوامل خود را بسیج کرد... حزب الله 
بـــه تمامـــی یگان هـــای نظامـــی خود 
آماده بـــاش داد، لـــذا مقاومـــت کاماً 
آمـــاده آن رویارویـــی بـــود، امـــا اینکه 
بگوییم آیا غافلگیر شـــد؟ بلـــه.... در 
اثنـــای جنـــگ برنامه ریـــزی حمله به 
لبنان برما و به وضوح روشـــن شد... 
البته آمادگـــی مقاومت برای رویارویی 
با دشـــمن، برنامه )حمله دشـــمن به 

لبنـــان( را خنثی کرد.
 

آیا در آن زمان اطلاعات 
محرمانه در خصوص جنگ 

)33 روزه( به دست شما 
رسید؟

خیـــر، در خصـــوص جنـــگ 33 روزه 
ما نشـــانه های جنـــگ را نمی دیدیم. 
کـــه قبـــاً هـــم گفتـــم  همان گونـــه 
اســـرائیل به شـــکل محرمانه در حال 
آماده ســـازی برای ایـــن جنگ از طرف 
خـــود و برخـــی کشـــورهای خاورمیانه 
بـــود. عملیـــات اســـارت دو نظامـــی 
اســـرائیلی عامل سرعت بخشیدن به 
روند طرح دشـــمن برای حمله شـــد، 
بویژه کـــه پروژه اســـرائیل برای حمله 

به لبنـــان از قبل آمـــاده بود.
 

با شروع تجاوز به لبنان، 
مشخص بود یک جریان 

در داخل لبنان وجود دارد 
که با دشمن اسرائیلی و 

متحدانش برای سرنگونی 
مقاومت در آن زمان، در 

حال تبانی است. مقاومت 
و متحدانش چگونه 

توانستند این توطئه را 
خنثی کنند و آیا واقعاً توافق 
»مار میخائیل« تنها راه حل 

برای غلبه بر اختلافات 
داخلی بود؟

 ما بایـــد جنـــگ 2006 را از توافق »مار 
میخائیل« جدا کنیـــم. اولاً توافق مار 
میخائیل بین حزب الله و جنبش آزاد 
ملی بـــود و قطعاً این توافـــق، توافق و 
تفاهم شـــرافتمندان بود؛ ثانیاً این دو 
جریـــان بر ســـر امـــوری با هـــم توافق 
دارند، بنابرایـــن، این تفاهمنامه برای 
خنثی کـــردن فتنه در کشـــور صورت 
گرفت و این مســـأله ارتباطی به برخی 
از افـــراد صاحـــب قـــدرت در آن زمان 

ندارد.
 در زمینه سیاســـی موضوعـــی که ما را 
غافلگیر کرد دیـــدار جریان 14 مارس 
بـــا دشـــمن بـــود. امـــروز هـــدف این 
عملیـــات نظامی بـــر همگان آشـــکار 
شـــده اســـت، اولاً، هـــدف ایـــن نبرد 
درهم شکســـتن حزب الله بـــود؛ ثانیا، 
درباره تحویل ساح حزب الله صحبت 
شـــد، ثالثاً، دربـــاره بازگشـــت این دو 
زندانـــی بدون قیـــد و شـــرط و بدون 
مذاکـــره صحبـــت و در نهایـــت عدم 
حضور حـــزب الله در منطقـــه جنوبی 
مطـــرح شـــد. جریـــان 14 مـــارس در 
رابطـــه بـــا ایـــن موضوعـــات صحبت 
می کـــرد و مـــا در حـــال جنـــگ برای 
ناکام گذاشـــتن این اهداف دشـــمن 
بودیم. با کمال تعجـــب، برخی افراد 
از داخل دولـــت لبنـــان در این پروژه 

شـــرکت داشتند.
 همان گونـــه که قباً گفتـــم مقاومت 
سیاســـی بـــه رهبـــری »امیـــل لحود« 
رئیس جمهـــور و »نبیه بـــری« رئیس 
پارلمان لبنان، نقـــش اصلی در ناکام 
گذاشـــتن توطئه هـــای دشـــمن علیه 
مقاومـــت ایفـــا کردنـــد. بنابرایـــن در 
داخـــل کســـانی را دیدیـــم کـــه برای 
حـــزب الله و مقاومـــت دردناک تـــر از 

دشـــمن اســـرائیلی بودند.
 بـــا توجه بـــه اینکه در مورد شـــناخت 
قبلی مقاومـــت از نقشـــه ها و اهداف 

دشـــمن در تـــدارک حمله بـــه لبنان 
صحبـــت می کنیـــم، آیـــا می توانیـــد 
بگویید در کـــدام روز مقابله با تجاوز، 
مقاومـــت و رهبـــری آن کامـــاً یقیـــن 
پیـــدا کردند که پیروزی حاصل شـــده 

؟ ست ا
 موضـــوع پیـــروزی در حقیقـــت یـــک 
فرهنگ برای حزب الله شـــده اســـت. 
بلـــه، بعـــد از نبـــرد بـــا تکفیری هـــای 
تروریســـت، ایـــن امر بیـــش از پیش 

مشـــخص و نمایان شـــد.
 

مقصودتان بعد از جنگ 
2006 است؟

 بلـــه، همان گونـــه کـــه سیدحســـن 
نصـــرالله فرمود، کار ما جهـــاد و مبارزه 
اســـت و پیروزی بـــه اذن خداســـت، 
اما حـــالا که جنگـــی در کار نیســـت، 
وظیفـــه ما فـــرق کـــرده اســـت. حالا 
وظیفه ما بـــه مبارزه و پیـــروزی تغییر 
کـــرده اســـت. بـــرادران مـــا از ابتدای 
کار کـــه وارد جنـــگ می شـــوند با این 
روحیه مبـــارزه می کننـــد. همان طور 
کـــه بـــه واجـــب دینـــی خـــود عمـــل 
می کنیـــم، همان گونـــه نیـــز پیروزی 
می خواهیم. عده ای شـــهید می شوند 
امـــا شهادتشـــان در مســـیر پیـــروزی 
اســـت. از ایـــن رو شـــهادت رهبـــران 
مقاومـــت در مســـیر پیروزی اســـت و 
شهادتشـــان رقم زننده بخشی از این 

پیروزی اســـت.
 

از جمله نتایج جنگ 33 
روزه و عملیات اسارت 

نظامیان صهیونیست این 
بود که مقاومت توانست 

معامله تبادل اسرا را برقرار 
کند و بسیاری از رهبران 
و رزمندگان مقاومت را 
آزاد کند، شما به عنوان 
مسئول واحد ارتباطات 

حزب الله، بفرمایید 
دیپلماسی مقاومت چگونه 

توانست اهرم قدرت خود 
را بر دشمن صهیونیستی 

تحمیل کند؟

می توانـــم بگویـــم در روزهـــای آخـــر 
مذاکرات، یعنـــی دقیقاً زمانـــی که ما 
در حال مذاکره بودیـــم، »حاج عماد 
مغنیـــه« به شـــهادت رســـید و این امر 
بـــرای ما بســـیار ســـخت بـــود و لطف 
خداوند متعال نصیب ایشـــان شـــد. 
در خصوص ســـؤال شـــما در رابطه با 
تیـــم مذاکره  کننـــده بایـــد بگویم که 
مســـئول اصلی تیم مذاکرات، جناب 

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله 
هســـتند. ایشـــان تیمـــی را تشـــکیل 
داده بودنـــد که مذاکـــرات را مدیریت 
می کـــرد. این تیم بـــا توجه بـــه اینکه 
همه اعضایش شـــهید شـــده اند دیگر 
بر کســـی پنهان نیســـت. اعضای تیم 
مذاکره کننـــده »حاج عمـــاد مغنیه«، 
»ســـید مصطفـــی بدرالدیـــن« ملقب 
به »حـــاج ذوالفقار« و مـــن بودیم که 
در ایـــن بیـــن همگی شـــهید شـــدند 
و فقـــط مـــن زنده هســـتم. ایـــن تیم 
رونـــد مذاکـــرات را پیگیـــری می کـــرد 
اما نظر نهایی را سیدحســـن نصرالله 
مـــی داد. وظیفـــه تیـــم مذاکره کننده 
چه بود؟ کار تیم مذاکره کننده عاوه 
بر آماده ســـازی برای مذاکرات، تنظیم 
ســـؤال و آماده ســـازی تمهیدات برای 
جلســـه بعدی و مـــواردی از این قبیل 
بـــود کـــه در نهایـــت راهنمایی هـــای 
لازم را از جانـــب سید حســـن نصرالله 

دریافـــت می کرد.
 ما همه اســـرا و پیکر شهدای لبنانی را 
می خواستیم... ما اسرای فلسطینی 
و اجســـاد شـــهدای فلســـطینی را نیز 
و  عـــرب  اســـرای  می خواســـتیم... 
همچنیـــن پیکرهـــای دیگر شـــهدای 
 . . . ســـتیم ا می خو هـــم  ا  ر عـــرب 
ا  ر بچه هـــا  و  ن  ا پیرمـــرد  ، ن نـــا ز
می خواستیم... لیســـت بلند بالایی 
داشـــتیم... لـــذا درخواســـت ها زیاد 

. د بو
در مقابـــل چـــه چیـــزی دســـت مـــا 
بود؟ ما فقـــط دو زندانی داشـــتیم... 
وضعیـــت این دو اســـیر چگونـــه بود؟ 
تعییـــن  اینجـــا  در  سیاســـی  بـــازی 
می شـــد. مـــا در عملیـــات آخـــری که 
در ســـال 2008 انجام شـــد یک سری 
اولاً  شکســـتیم.  هـــم  در  را  قواعـــد 
شکســـتن اهدافی کـــه اســـرائیلی ها 
تعییـــن کـــرده بودنـــد...لازم اســـت 
در اینجـــا ایـــن نکتـــه را توضیح دهم 
کـــه دشـــمن بـــرای درهم شکســـتن 
حزب الله وارد شـــد و شکســـت خورد، 
بـــرای تســـلیم ســـاح های حزب الله 
وارد شـــد و شکســـت خورد، برای دور 
کردن حزب الله از مرزهای فلســـطینی 
اشـــغالی وارد شد و شکســـت خورد و 
برنامـــه آزادی بـــدون قید و شـــرط دو 
اســـیری که در دســـت حـــزب الله بود 
نیز بـــه شکســـت انجامیـــد. بنابراین 
کامـــاً  دشـــمن  نظامـــی  عملیـــات 

خورد. شکســـت 
 بعـــد از ایـــن گام، وارد رونـــد مبادلـــه 
شـــدیم. در ایـــن رابطه آنهـــا دو اصل 
ل،  تبـــاد در  اولاً،  دارنـــد  اساســـی 
اســـرائیلی ها اســـرا را در برابـــر اســـرا 
و اجســـاد را در ازای اجســـاد تبـــادل 

می کننـــد. ثانیـــاً، اینکـــه آنهـــا هرگـــز 
حاضر بـــه آزادی افرادی که دســـت به 
عملیات ضدصهیونیستی زده و سپس 
بـــه اســـارت درآمده اند، نمی شـــوند. 
عملیات مبادلـــه ســـال 2008 این دو 
اصل اسرائیلی ها را از میان برداشت.
 امـــا در خصـــوص دو اســـیر، موضوع 
مهـــم »تعیین سرنوشـــت« آنهـــا بود. 
مقصود یا هـــدف اســـتفاده از راهبرد 
»تعییـــن سرنوشـــت« ایـــن بـــود که: 
اولاً، بتوانیـــم زمان بیشـــتری بخریم، 
ثانیاً اینکه بتوانیم در مقابل دو اســـیر 
کشته شـــده، اســـرای زنده را معاوضه 
کنیـــم...... چـــون دو اســـیری که ما 
داریـــم در واقع کشـــته شـــده اند، اگر 
بداننـــد کـــه ایـــن دو زنده نیســـتند، 
اهمیتشـــان برای اســـرائیلی ها کمتر 
می شـــود، در نتیجه از بهایـــی که آنها 
حاضـــر بودنـــد در ازای آن دو اســـیر 
ارائه دهند کاســـته می شد و عملیات 

مبادلـــه انجام نمی شـــد.
بـــر همیـــن اســـاس برمبنـــای راهبرد 
»تعییـــن سرنوشـــت« گام برداشـــتیم 
و در مقابل مبادله دو اســـیر، ســـطح 
و  گرفتیـــم  بـــالا  ا  ر درخواســـت ها 
اســـرائیلی ها بـــه فکـــر افتادنـــد. بـــه 
عنـــوان مثال در ازای روشـــن شـــدن 
سرنوشـــت این اســـیر، این مقـــدار و 
در ازای اســـیر دوم، ایـــن مقـــدار.... 
آنها محاسباتشـــان را انجـــام دادند و 
درنهایت مخالفـــت کردند، چرا که ما 
می خواســـتیم تبادل را براســـاس این 
ابهـــام که وضعیـــت دو اســـیر چگونه 
اســـت، یا اینکـــه یکی زنـــده و دیگری 
کشـــته شـــده اســـت، انجـــام دهیم. 
مذاکرات در این رابطه دو ســـال زمان 
بـــرد. ایـــن مســـأله دومین دشـــواری 

پیـــش روی مـــا بود.
 ســـومین چالش، شهادت حاج عماد 
مغنیـــه بـــود کـــه بـــر رونـــد مذاکرات 
تأثیر گذاشـــت، امـــا در طـــول این دو 
ســـال مذاکـــره نباید از جانب کســـی 
کوچک تریـــن کلمـــه، اشـــاره، زمزمـــه 
یا نشـــانه ای دربـــاره وضعیـــت این دو 
سرباز داده می شـــد. زمانی هست که 
ما نمی دانیم چه در دســـت داریم که 
در این شـــرایط موضوع ساده تر است، 
امـــا زمانی که می دانیم چه در دســـت 
داریـــم، مذاکـــرات و القـــا بـــه طـــرف 
مذاکره کننـــده دشـــوارتر می شـــود... 
البتـــه ما دنبال گـــول زدن و فریبکاری 
نبودیم. مـــا فقط به آنهـــا نمی گفتیم 
کـــه دو نفـــر زنـــده داریـــم... صداقت 
یکـــی از قواعدی بود که سیدحســـن 
نصـــرالله برای ما وضع کـــرده بودند... 
مثاً اینکـــه بگوییـــم این دو اســـیری 
کـــه در اختیـــار داریـــم زنده انـــد و در 

حاج »وفیق صفا« که به ســـبب نقش برجســـته اش به عنوان مذاکره کننده ارشـــد حزب الله لبنـــان در پرونده های متعدد سیاســـی و نظامی به عنوان 
صندوقچه اســـرار حزب الله و مقاومت اســـامی لبنان شـــناخته می شـــود، در نخســـتین گفت و گوی اختصاصی خود با یک رســـانه ایرانی، به تشـــریح 
ابعاد و جزئیات ناگفته از جنگ 33 روزه 2006، عملیات تبادل اســـرای مقاومت با دشـــمن صهیونیستی در ســـال 2008، پرونده ترسیم مرزهای دریایی 
میان لبنان و رژیم صهیونیســـتی، مبارزات مقاومت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیســـت، مذاکرات حزب الله با سایر جریان های سیاسی لبنان 
بـــه منظور پیشـــبرد پرونـــده تعیین رئیس جمهـــور جدید این کشـــور و مداخات امریـــکا در روند تحولات سیاســـی لبنان و منطقه پرداخته اســـت. در 

ادامه مصاحبه وی با خبرگزاری »تســـنیم« را می خوانید؛

گفت وگوی اختصاصی صندوقچه اسرار 
حزب الله با یک رسانه  ایرانی

ناگفته های بزرگ ترین 
توافق نظامی حزب الله

از جمله نتایج جنگ 33 روزه و عملیات اسارت نظامیان صهیونیست این بود که 
مقاومت توانست معامله تبادل اسرا را برقرار کند و بسیاری از رهبران و رزمندگان 

مقاومت را آزاد کند، شما به عنوان مسئول واحد ارتباطات حزب الله، بفرمایید 
دیپلماسی مقاومت چگونه توانست اهرم قدرت خود را بر دشمن صهیونیستی 

تحمیل کند؟

 می توانم بگویم در روزهای آخر مذاکرات، یعنی دقیقاً زمانی که ما در حال مذاکره بودیم، »حاج 
عماد مغنیه« به شهادت رسید و این امر برای ما بسیار سخت بود و لطف خداوند متعال نصیب 

ایشان شد. در خصوص سؤال شما در رابطه با تیم مذاکره  کننده باید بگویم که مسئول اصلی تیم 
مذاکرات، جناب سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله هستند. ایشان تیمی را تشکیل داده بودند که 

مذاکرات را مدیریت می کرد. این تیم با توجه به اینکه همه اعضایش شهید شده اند دیگر بر کسی 
پنهان نیست. اعضای تیم مذاکره کننده »حاج عماد مغنیه«، »سید مصطفی بدرالدین« ملقب به 

»حاج ذوالفقار« و من بودیم که در این بین همگی شهید شدند و فقط من زنده هستم. این تیم روند 
مذاکرات را پیگیری می کرد اما نظر نهایی را سیدحسن نصرالله می داد. وظیفه تیم مذاکره کننده چه 
بود؟ کار تیم مذاکره کننده عاوه بر آماده سازی برای مذاکرات، تنظیم سؤال و آماده سازی تمهیدات 
برای جلسه بعدی و مواردی از این قبیل بود که در نهایت راهنمایی های لازم را از جانب سید حسن 

نصرالله دریافت می کرد.
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